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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

عرض کرديم که آنچه اجمالا اينجا متوان بيان کرد اين است که ضروري ي عنوان است که مربوط به خود حم است، با
قطع نظر از اشخاص و با قطع نظر از اينه کس علم پيدا نند.

ما در شريعت اين تقسيم را داريم که متوانيم احام را به ضروري و غير ضروري تقسيم کنيم. باز ي سري احام در شريعت
بنام احام يقين داريم، که اين احام يقين احام است که يا از راه تواتر يا از راه خبر واحد مفيد قرائن قطعيه و يا از راه

اجماع حاصل مشود.

نته: نتهاي که وجود دارد اين است که اينجا بعض از فقهاء مسئلهي علم را داخل کردهاند و گفتهاند که اگر کس علم داشته
باشد به اينه اين حم، حم ضروري است و بعد از اين علم، اگر آن ضروري را منر شد، حم به نجاست او کردهاند.

اما مشهور به صورت مطلق گفتهاند که کس که منر ضروري باشد، نجس است، أعم از اينه خودش علم به ضروري بودن آن
حم داشته باشد يا نداشته باشد، بايد توجه کرد که دخالت علم و عدم دخالت علم در تعريف ضروري، وصف براي خود حم

است، دير نتيجه‌اش اين است که ضروري عنوان نسب ندارد که ما بخواهيم بوئيم ي حم نسبت به ي شخص عنوان
تقسيم گوئيم که در شريعت، يري عنوان ضروري را ندارد، نه اين چنين نيست، ما مضروي را دارد، نسبت به شخص دي

.و وضع ليفم تداريم بنام ح

در اين تقسيم، علم و جهل دخالت ندارد.

ي تقسيم داريم بنام حم ضروري و حم غير ضروري، در خود ضروري بودن حم، علم و يقين ما دخالت ندارد، لذا ممن
است ي حم ضروري باشد، اما ما علم به آن حم ضروري نداشته باشيم.

پس ما در بحث ديروز، ضروري را تقسيم کرديم و گفتيم بين ضروري و يقين فرق وجود دارد، لن گاه اوقات بعض از فقهاء
وقت ضروري را مگويند، يقين را هم اراده مکنند، مثلا صاحب جواهر در همان هشت مورد که ما آدرس داديم، در ي از آن
موارد (جواهر اللام، ص 48 ـ 47) مفرمايد ممن است که فقهاء از ضروري ي معناي اراده کرده باشند، که شامل يقين هم

بشود. بين اينها فرق وجود دارد، اما در مقام استعمال، گاه ضروري را مگويند، و از آن معناي اعم را اراده مکنند. لذا اگر
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کس سؤال کند آيا ما متوانيم بوئيم کل ضروريٍ يقين؟ جواب اين است که نه، بين ضروري و يقين فرق وجود دارد.

عدم جريان اجتهاد و تقليد در ضروريات

بعد از اينه معناي ضروري و يقين اجمالا روشن شد، نتيجه اين مشود که آيا در ما نحن فيه که ضروريات است، اجتهاد و
تقليد راه ندارد؟ همچنين اين را در عروه اضافه کرده که در يقينيات هم اجتهاد و تقليد راه ندارد، اگر ما اين يقين را اضافه کنيم،

که به تعبيري که در کلام ي از فقهاء آمده کار عوام روي اين معنا و مبنا آسان مشود و افعال آنها تصحيح مشود، الان اگر
ي عام را پيدا کنيم که بويد من الان مقلد نيستم، اما مگويد من يقين دارم و به آن علم خودش عمل کند، در اين صورت

اعمالش صحيح است.

در همين عبارت که از امام(رض) در اول سال خوانديم، در آخر فرموده است «فعمل العام بلا تقليد باطل»، ديران هم اين
حرف را گفته است.

وقت اما روي اين مبنا که همانطور که در ضروريات اجتهاد و تقليد راه ندارد، در يقينيات هم راه ندارد، در اين صورت عام
بويد: من وقت عمل مکنم، به آن عمل يقين دارم، اين عملش قابل تصحيح است؛ چه دليل داريم که اجتهاد و تقليد در

ضروريات و در يقينيات راه ندارد؟

باز ما در اينجا بايد به اين نته توجه کنيم که مرحوم سيد، يقينيات را اضافه کرده است، اما امام(رض) اضافه نرده است. اين
سرش چيست؟ آيا امام از ضروري ي معناي اعم اراده کرده، که شامل يقين شود؟ احتمال دوم اين است که امام مخواهد

بفرمايد نه، فقط در ضروريات اجتهاد و تقليد راه ندارد.

دليل اول بر عدم جريان اجتهاد و تقليد در ضروريات

اما اينه چرا در ضروريات، اجتهاد و تقليد راه ندارد؟ مجموعاً چهار دليل متوان بيان کرد (ولو اينه در بعض از کتب به نحو
ارسال مسلمات گرفتهاند و رد شدهاند. ول ما ادلهي اين مدعا را ذکر و بررس مکنيم).

اولين دليل اين است که بوئيم هر حم براي کس که به آن توجه پيدا کند، علم آور است، و با وجود علم که حجيت ذاتيه
دارد، دير مجال براي اجتهاد و تقليد نيست. چون اجتهاد و تقليد مربوط به امارات است، و ما از امارات، حم ظاهري را

استفاده مکنيم و حم ظاهري اختصاص به جاهل دارد. مجتهد که مخواهد اجتهاد کند امارات را کنار هم قرار م‌دهد تا به
ي حم برسد، و اين حم ي حم ظاهري است و حم ظاهري مربوط به حالت جاهل است و در جاي که علم وجود دارد،

در آنجا جهل در کار نيست.

نقد دليل اول

آيا اين دليل تام است يا خير؟ ما عرض کرديم که در تعريف ضروري، علم أخذ نشده است و ممن است ي حم ضروري
باشد، اما انسان نسبت به آن جاهل باشد. حت ممن است براي برخ از فقهاء همين باشد، ي فقيه نداند که اين حم ضروري

است يا ضروري نيست، براي اينه اين حم مورد ابتلاي اين مجتهد نبوده است. در خود ضروري اين چنين نيست که بوئيم
حتماً علم وجود دارد. ضروري، وصف براي حم است.گاه انسان نسبت به اين ضروري علم پيدا مکند و گاه علم پيدا



نمکند.

لذا نمتوانيم بوئيم که در ضروري، علم وجود دارد و علم، حجيت ذات دارد و در احام ضروريه، اجتهاد و تقليد راه ندارد.
بنابراين اين استدلال با اين بيان که ما عرض کرديم مخدوش مشود و دچار اشال است.

دليل دوم

ام» که فقه روائاست به نام «مهذب الأح دليل دوم از مرحوم سيد سبزواري است که از متأخرين بوده. دوره فقه ايشان کتاب
م است و هيچ راهفرمايد که اجتهاد و تقليد، دو راه براي رسيدن به حر دارد متعبيري دي است. ايشان (ج1، ص13) ي

قوي‌تر از ضرورت نداريم و خود ضرورت، أقوي طرق است.

قبول دليل دوم

اين استدلال به نظر ما استدلال خوب است و با تعريف که براي ضروري گفتيم که «الضروري ما ثبت بالضرورة أنه من الدين»؛
ضروري يعن نياز به استدلال و برهان ندارد، خود ضروري بودن، قويترين طريق است براي رسيدن به حم؛ لذا از اين جهت

اين استدلال خوب است.

دليل سوم

اين دليل از مرحوم آقاي خوئ است (تنقيح، ج1، ص56) در آنجا فرموده که ملف بين اين امور ثلاثه مخير است، اجتهاد،
تقليد، احتياط. گفتيم که دليلش اين است که براي دفع ضرر محتمل. حالا که علم اجمال دارد به ي سري از تاليف، بايد دفع

ضرر محتمل کند، و دفع ضرر محتمل يا به اين است که آن احام را به ي از اين سه راه بفهمد. آناه فرموده پس مورد اجتهاد
و تقليد در جائ ست که انسان احتمال عقاب بدهد، اگر در جائ که انسان يقين دارد، با اباحه در اين صورت دير احتمال

عقاب نمدهد، وقت احتمال عقاب را ندارد، اينجا دير مجال براي اجتهاد و تقليد نيست.

نقد دليل سوم

اين دليل سوم مبتن بر اين است که ضروري بودن، ملازم با معلوم بودن باشد و اينه اين حم، براي انسان علم آور باشد. در
حالکه گفتيم که ي سري احام ضروريهاي است که انسان علم به آن ندارد.

اين دليل هم گرفتار همان اشال است که اصلا شايد در کتب اگر ما برديم و به آن دليل اول و اين دليل دوم خيل اهميت داده
است اما اين اشال به هر دوي اينها وارد است.

دليل چهارم

اين دليل از مرحوم آقاي حيم (در کتاب مستمس، ج1، ص10) است. ايشان بحث را روي مسئله تقليد آورده و فرموده که
م واقعدر ح دارد. انسان وقت م ظاهري، اختصاص به حالت شم ظاهري». اين حوجوب العمل برأي الغير، هذا ح»

ش دارد، آن وقت به رأي غير عمل م‌کند. «وجوب العمل برأي الغير» که ما مگوئيم اين عبارة أخراي تقليد است، اين تقليد،



ر مجالم ضروري است، در آنجا ديگوئيم که حکه ما م م ظاهري، مربوط به جهل است، در جايم ظاهري است و حح
براي اين حم ظاهري نيست.

نقد دليل چهارم

بيان ايشان هم دچار همان اشال است که بر بيان مرحوم محقق خوئ وارد شد. وقت مگوئيم «وجوب العمل برأي الغير حم
ظاهري»، و حم ظاهري در فرض ش است؛ ما مگوئيم که در حم ظاهري، علم وجود دارد. اگر در ماهيت و حقيقت حم

ظاهري، علم خوابيده بود، اين استدلالها درست بود. اما در واقع و در لب حم ظاهري، علم وجود ندارد.

لذا به نظر مرسد که در بين اين چهار دليل که وجود دارد همان دليل دوم بسيار روشن و واضح است و آن اينه خود
ضروري بودن اقوي طريق است، براي اينه ملف علم به ي حم پيدا کند.

ته پايانن

آخرين نته در عبارت امام اين است که فرموده اجتهاد و تقليد، فقط در واجبات و محرمات نيست. اجتهاد و تقليد همانطور
که در إلزاميات است، در مستحبات، مباحات و مروهات حت در عاديات هم جريان دارد.

اما اينه آيا ادله تقليد، شامل اين موارد هم مشود يا نه؟ اين بخشَش به بحث تقليد موکول مشود. وقت ما به بحث تقليد
رسيديم، آنجا روشن مکنيم که آيا ادله تقليد، عام است و شامل اين موارد هم مشود يا خير؟

در آخر امام(رض) فرموده است: «فعمل العام بلا تقليد بتفصيل يأت» اولا، در کتاب عروه اين را بهصورت مستقل ذکر کرده
ه اين بطلان، چه بطلانبلا تقليد باطل است. اما اين است و ثانياً در تقليد هم ذکر کرده است. در آنجا فرموده است عمل عام

است و در چه موردي باطل است؟ اين بحث در مسئله 20 خواهد آمد، در آنجا امام(ره) مفرمايد اگر کس تقليد نرد (بين
جاهل قاصر و جاهل مقصر، جاهل مقصر را هم دو قسم مکند؛ مقصر ملتفت و مقصر غفلت، آمدهاند بين اينها فرق

گذاشتهاند)، عملش باطل است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


